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 چكيده

عده اي به لحاظ شرايط زمانی در صدر اسلام  و غيييلار   . ديدگاه هاي مختلفی در طرح و اجراي ضمان عاقله مطرح شده است

هر چند در غما  اين نظرات به اصل وجود ايلان  . ويژگی ها و خصوصيات آن، در زمان حاضر حكم ضمان عاقله را منتفی می دانند

 : بررسی ابعاد و زواياي اين حكم و شرايط و خصوصيات آن نشان می دهد اما . حكم در احكا  اسممی اذعان شده است
در صورت غبيين كامل و صحيح ابعاد مختلف حكم ضمان عاقله، ديدگاههاي مختلف روشن وغوضيحی بر نظريه هلاايی   -الف

حكم موجب كاهش جرايم  اجرا و عملی نمودن اين -ب.خواهد بود كه امروزه طرح و اجراي حكم ضمان عاقله را  بعيد می دانند

وحل مشكمت از جمله كاهش آمار زندانيان، غامين ديه مقتول، مانع افزايش بی سرپرستی خانواده ها و در نهايت موجب نظلاارت  
 . عمومی  خواهد شد

 
 .ضمان عاقله، صدر اسم ، عصر حاضر، مسئوليت جبران خسارت، ياري خويشان :های کليدیواژه

                                                      
 دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد غهران مركز و وكيل دادگستري مربی *



 مقدمه

يك دسته از احكا  كه سابقه در جامعه بشري نداشلاته و ابتلاداًاو وضلاع و    . نشاء وحيانی و الهی دارنداحكا  اسممی م

دسته ي ديگر از احكا  كه در جامعه به صورت عرف عقميی وجلاود  . غشريع شده اند به احكا  غأسيسی معروف هستند
ناميلاده  « یياحكلاا  امالاا  »غاييد و غقرير نموده است، داشته و رسول اكر  صلی الله عليه وآله آن ها را با غييير و يا غكميل،

آيا احكامی كه در صدر اسم   براي غنظيم روابط اجتماعی وضع شده و با غوجلاه بلاه خصوصلايات زنلادگی آن     .می شوند
 عصر كاربرد داشته است، با غييير شرايط اجتماعی، آنها نيز غييير می كنند يا نه؟

موضوعات وضع و غشريع شده اند و با غييير يا انتفاي آنها، احكا  نيز غييير  اين نكته روشن است كه احكا  بر اساس
اما استنباط حكم جديد از منابع اوليه وغطبيق آن با مصاديق و شرايط جديد، منافلاات بلاا اصلاول كللای واحكلاا        . می كنند

يعنی بيان اصول و كليلاات بلار ماسلات و     «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع»:اما  صادق عليه السم  فرموده. اوليه ندارد
 (651فيض عليرضا، مبادي فقه و اصول، ص . )غفريع و غطبيق جزييات با آنها بر عهده ي شماست

بلار اسلااس ايلان حكلام     . از جمله احكامی كه امروزه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، حكم ضلامان عاقللاه اسلات   
بران خسارت و پرداخت ديلاه ي مقتلاول، جلاايگزين مسلائوليت     مسئوليت خويشاوندان مرغكب قتل خطايی محض، در ج

 . قاغل خطايی شده است

از جمله آن كلاه چلارا بايلاد كسلای در     . ديدگاههاي مخالف و مختلفی در موضوع حكم ضمان عاقله مطرح شده است
بل بعای نيز آن را در جايی قا( 94ص7رهنمون،مرعشی سيد محمد حسن، ش )مقابل جنايت كس ديگر مجازات شود؟ 

موسلاوي بجنلاوردي   .)قبول می دانند كه قبايل و عشاير با هم قرارداد و پيمان داشته و عرف قبيله اي بر آن حلااكم اسلات  

 .امكان عملی نمودن  و اجراي آن در زمان حاضر وجود ندارد: در نتيجه گفته اند( 699محمد، رهنمون، ص 

عاقله، علت نفی و مخالفت نافيلاان نيزمعللاو  شلاده     در اين كنكاش و بررسی عموه بر غبيين اثرات مثبت حكم ضمان
در اين مقاله با غوجه به معانی ليوي . طوري كه اين حكم در جامعه ي امروزي مورد نياز بوده و امكان غحقق دارد. است

و اصطمحی عاقله و اجزاي غشكيل دهنده ي آن، عد  ميايرت حكم ضمان عاقله با اصول و قواعد حقلاوقی، شلارايط آن   
 . جامعه قبيله اي و وجود شرايط آن در حال حاضر روشن شده استدر 

قبل از ورود به بررسی نظرات مختلف، معانی ليوي و اصطمحی ضمان عاقله را به طور خمصه مورد بررسلای قلارار   
 .می دهيم

 معنای لغوی عاقله : گفتار اول

 . اشاره می شودآن از منابع مختلف  معنی به چند در معناي ليوي عاقله
بلاه طلاور   )عقل به فتح عين و سكون قاف يعنی ديه و منظور اين است كه وقتی قاغل، شخصلای را   »:گفتهابن اثير  -6

يلاا  . به قتل می رساند، خويشان وي ديه را از شتران جمع كرده و به آستان ي در اولياي مقتول می بسلاتند ( خطاي محض
يعنی كسلاانی كلاه   (. 872ص  3، جنهايهجزري محمد، . )«تول بدهندكه زانوي شتران را می بستند غا غحويل اولياي مق اين

اين شتران را جمع كرده و به عنوان ديه و خون بهاي مقتول  به اوليائ مقتول غحويل يا به هر طريقی به آنهلاا ملای دادنلاد    



 . خويشاوندان ذكور  پدري  قاغل بودند كه عاقله ي وي محسوب می شدند
به فتح عين و سكون قاف به معنی امساك، وضع شده  و به معنی بستن شتر با طناب عقل »: راغب اصفهانی گفته -8

در اقرب الموارد چنين آملاده  ( 398ص  6318راغب اصفهانی، مفردات، .)«نيز گفته می شود و به معنی ديه نيز آمده است
نگلاه داشلاتن زبلاان     گرفتلاه شلاده و بلاه معنلای حلابس كلاردن و      (به فتح عين و سلاكون قلااف  )عاقله از واژه ي عقل» :است
 ( 844ص  3جشرغونی، .)«است

و هو الحبل الذي يشدّ ( به كسر عين)عقل به ضمتين وسكون الثانيه جمع العقال»:در مجمع البحرين نيز آمده است -3
به معنی طنابی كه با آن شتر را می بندند و چلاون خويشلاان   ( 987ص  5طريحی فخرالدين، مجمع البحرين، ج )«به البعير
 . ران را به آستانه ي خانه بازماندگان مقتول می بستند،از اين جهت به ايشان عاقله گفته اندقاغل شت

 فی (به فتح عين و سكون قاف)العقل» :عقل را چنين معنی كرده است( 987ص  64ج)لسان العربدر  ابن منظور -9
ن جاهلی در نزد عرب عبارت از شتر بلاود  چون ديه در زما .عقل در زبان عرب به معنی ديه است. « ...ةالدي ،كم  العرب

بنابراين قاغل و خويشاوندان . و اغلب اموال و دارايی آنها را شتر غشكيل می داد و ديه ي مقتول را نيز با آن می پرداختند
را به در اولياي مقتول برده و غحويل ورثه ي مقتول بدهند يا در دسلاترس آنهلاا قلارار ملای     ( شتران)وي موظف بودند ديه 

 . می گويند( به فتح عين و سكون قاف)به همين جهت پرداخت ديه را عقل. ادندد

را به معنی ديه و حصلان و ملجلااء و   ( به فتح عين و سكون قاف)عقل( 458ص )فيروز آبادي در قاموس المحيط  -5
 .معنی كرده است -هودج شتر را غزيين می كنند -لباس قرمزي 

 . با غوجه به معانی مذكور از واژه ي عَقل، چند نكته در مورد معناي آن حاصل می شود
به معنی ديه باشد، عاقله بلاه معنلای پرداخلات    ( به فتح عين و سكون قاف)در صورغی كه عاقله از ريشه ي عقل -الف

كه غالباو شتر بود جمع كرده و به  چون خويشان قاغل، ديه و خون بهاي مقتول را. كننده ي ديه يا ديه پردازان خواهد بود
 .بازماندگان قربانی غحويل می دادند

به معنی منع  مشتق شده باشد، عاقله  به معنلای منلاع   ( به فتح عين و سكون قاف)اگر واژه ي عاقله از ريشه عقل -ب
بعلاد از غأييلاد ايلان    چون خويشان قاغل، او را از غعرض اولياي مقتول حفظ می كردند و اين ممانعلات  . كننده خواهد بود

يعنی به جاي حفظ و . حكم در اسم  با پرداخت مال و ديه ي  مقتول، غثبيت شد، از اين جهت اين افراد را عاقله گويند
حمايت با اسلحه و شمشير كه در دوران جاهليت انجا  می شد، عاقله با اعطاي مال و ديه به اولياي قربانی، مرغكب قتل 

 . كردند خطايی را حفظ و حمايت می

باشد به معنی بستن است و به طنابی كه بلاا آن زانلاوي شلاتر را ملای     ( به ضم عين وسكون قاف)اگر عاقله از عقل -ج
چون همان طور كه بيان شد، شتران را از باب ديه به آستانه ي در خويشان و اوليلااي قربلاانی و   . بستند نيز گفته می شود

كه با دادن ديه، زبان بازماندگان  ه و از باب ديه غسليم آنها می كردند، يا اينجان باخته كه مستحق دريافت ديه بودند، بست
 .جان باخته و مقتول را از بيان حرفهاي ناروا می بستند

 :معنای اصطلاحي عاقله :گفتار دوم

 قلاانون  307ملااده ي )ذكور پدري و مادري يا پدري به غرغيب طبقات ارث گفته می شلاود ( خويشان)عاقله به بستگان 



 . و شامل پدر و پسر و برادران و عموها و فرزندان آنها است( مجازات اسممی
در معناي اصطمحی عاقله، فقهايی مانند شيخ مفيد، آن را به عصبه يعنی خويشان پدر و مادري يا پدري قاغلال معنلای   

. ل را جزء عاقله  نمی دانداما پدر و فرزندان قاغ. شيخ طوسی به همين نحو بيان نموده است( 735مقنعه، ص.)كرده است
و آنها را بلاه  ( 503ص  8مهذب، ج)« ...عاقله كسانی هستند كه ديه می پردازند»  :ابن براج گفته( 673ص  7مبسوط، ج )

عاقللاه عبلاارت اسلات از عصلابه يعنلای خويشلااوندان پلادري        »  :محقق حلی ملای فرمايلاد  . خويشان قاغل نسبت داده است
غحريرالوسيله، ج )و اما  خمينی( 963ص  93جواهر الكم ، ج )چنين مرحو  نجفی  هم( 6053ص  9شرايع، ج.)«...قاغل

  .اين غرغيب غعريف نموده اند نيز عاقله به( 544ص  8

بنابراين، عاقله خويشاوندان مرد مرغكب قتل خطايی هستند كه ديه مقتول را به غرغيب طبقات ارث به طلاور مسلااوي   
   (  ت اسممیقانون مجازا 307ماده .)می پردازند

 :دیدگاه های سلبي در ضمان عاقله :گفتارسوم

پرداخت ديه غوجه نموده، در ضمن مطالب خود  يكی از نويسندگان كه به بحث ضمان عاقله و مسئوليت آنها، در -6
جلاود نملای   ودر بين اعراب اشكالی را به و( صلی الله عليه و آله)اين مساله هرچند درزمان پيامبر»: چنين اظهار كرده است

ي ما قابل پياده كردن نبوده و غاكنون ديده وشنيده نشده است كه كسلای يلاا كسلاانی بلاه عنلاوان عاقللاه       جامعه اما در. آورد
 (78، سال 92ص  7رهنمون،مرعشی سيد محمد حسن، ش )«.محكو  به پرداخت ديه شده باشند

در كشور ما نيز زندگی قبيله ي وجود ندارد و لاز  نيست مباحث پيراملاون آنلارا مطلارح و بحلاث     » :و چنين ادامه داده
نماييم كه آيا مسئوليت عاقله مسئوليت غكليفی است يا وضعی؟ و هر كدا  از افراد عاقللاه چلاه مبليلای را بايلاد پرداخلات      

 «در مقابلال جنايلات ديگلاري  مجلاازات شلاود؟      كنند؟ آيا عاقله را بايد در دادگاه احاار كرد يا نه ؟ و چلارا  بايلاد كسلای   
  (94،ص همان)

صلی الله عليلاه و  ) نويسنده، اصل حكم ضمان عاقله در عصر رسول اكر  :با دقت در اين مطالب  روشن  می شود كه
را قبول دارد و شرايط زندگی و نظا  قبيلگی را هم عامل مهم در بيان و اجراي اين حكم و هم در مسلائوليت عاقللاه   ( آله

نسبت به پرداخت ديه ي قتل خطاي محض می دانند و نتيجه می گيرند، چون نظا  قبيله اي الآن حلااكم نيسلات و نظلاا     
مانند حكمی كلاه موضلاوع آن از بلاين    . سياسی به شكل قبيله، در جامعه وجود ندارد، پس مسئوليت عاقله نيز منتفی است

 .رفته و موجب انتفاي حكم شده باشد
 :زيرا. ل قبول نيستاما اين ديدگاه  قاب

هاي زيادي نيز كه عقميلای بودنلاد، بلاا    با ظهور اسم  هرچند سنت ها وعرف هاي جاهلی در هم ريخت ولی عرف -الف
ي احكا  اماايی چنين هستند ودر آنها هيچ  همه. اصمح وغيييراغی پذيرفته شد و به عنوان حكم و قانون اسممی اراًه گرديد

بلكه باغوجه به خاغميت وجهان شمول بودن احكا  اسممی، . ی و منطقه اي بودن حكم، وجود ندارداشاره اي به موقتی يا محل
معصومين عليهم السم  با صراحت و قاطعيت آنها را بيان نموده و هيچ اشاره اي به عرف هاي حاكم و ويژگی هاي منطقه اي 

 .نكرده اند
طلاور    عيناو همان -جبران خسارت در ارغكاب قتل خطاي محض بنابراين اسم  مسئوليت خويشاوندان را در پذيرفتن 



نپذيرفت بلكه طوري اصمح و غنظيم نمود كه قابل انطباق بلاا هلار جامعلاه اي     -كه در جامعه ي عرب و نظا  قبيلگی بود
ا  افراد قبيللاه  شود كه منظور از عاقله در بيان حكم آن، غم باغوجه به معناي عاقله و كاربرد آن در روايات معلو  می. باشد

اينها براي هر فردي و در هلار جامعلاه اي   . بلكه منظور از عاقله، پدر، پسر، برادر، عمو و فرزندان آنهاست. نبوده و نيستند
. اين افراد هم در زندگی نظا  قبيلگی قابل غصور هستند و هم در زندگی و دنياي امروز وجلاود دارنلاد  . قابل غصور است

از صدور حكم در مسئوليت عاقله بايد، رابطه و نسبت بين فرد مرغكب قتل خطئی و افراد به همين جهت است كه، قبل 
 .مسئول،احراز شده وسپس عاقله بودن آنها اعم  شود

چون منظلاور از عاقللاه از نظلار ملاا     . كه امروز حكم مسئوليت عاقله، موضوعيت ندارد، قابل قبول نيست بيان اين  -ب
طمحی آن بيان شده است، شامل خويشاوندان ذكور پدري ومادري ويا پدري است كلاه  طور كه در معنی ليوي واص همان

اين خويشاوندان هم چنان درهرجامعه اي براي هلار كسلای وجلاود    ( قانون مجازات اسممی 307ماده .)ارث بر هم هستند
منتقل می شود، غلاا بلاه املاا      دارند و درصورت فقدان اين خويشان و يا عد  غوانايی مالی به طبقه اي ديگر از افراد عاقله

 ( 963ص  93جواهرج.)منتهی شود( عاقله است يهآخر و زير مجموع يهكه مرحل)عليه السم  و حاكم 
كه ضمان عاقله، در عصر و زمان ما قابل طرح وغحقق نيست، يك نزاع صيروي اسلات و    به نظر ما ايراداغی، نظير اين

در صورت طرح معناي صحيح عاقله معلو  خواهد شد .ال مطرح شده استبه خاطر عد  غصور صحيح از عاقله اين اشك
هم وجود دارد و با غحقق موضوع آن و امتيازاغی كه براي طلارح نظلاا     كه موضوع حكم ضمان و مسئوليت عاقله امروزه

 .در اين صورت، بايد امكان عملی شدن آنرا فراهم آورد.عاقله قابل ذكراست
و ديگر معصومين عليهم السم  احكا  الهی و اسممی را بيان می كردند، (  عليه و آلهصلی الله)وقتی رسول اكر   -ج 

هم چنين  املاا   . آن حكم اختصاص به شنونده و مخاطب نداشت، وحكم بيان شده صرفاو براي مرد  حجاز يا عراق نبود

جه داشتند كه قلمرو مسلمانان در دنياي صادق واما  باقر عليهمم السم  كه حكم مسئوليت عاقله را بيان می فرمودند، غو
چگونه قابل قبول است كه املاا   . آن روز،بخش قابل غوجهی از كره زمين را شامل می شد وغا شرق و غرب ادامه داشت

. عليه السم  در چنين شرايطی حكمی را بيان كند و آن حكم مربوط به نظا  قبيلگی و محدود به شلارايط خاصلای باشلاد   
چنلاان سرچشلامه ي    هري اًمه معصومين عليهم السم  در اكثر زمانها قدرت اجرايی نداشلاتند، املاا هلام   هرچند از نظر ظا

البته در زمان اما  علی عليه السم  نيز  اين حكم مكرر در احاديث مختلف از آن حارت .احكا  و قوانين اسممی بودند
در حالی كه قلمرو حكوملات آن  (حديث اول 34اول وكتاب عتق باب  حديث ابواب عاقله 64وسايل ج .)ذكر شده است

اين بيانات، هيچ دليلی اراًه نشده اسلات كلاه نظلاا  قبيلگلای      در غما .حارت غنها اختصاص به حجاز و عراق هم نداشت
 .شرط يا قيد براي حكم يا موضوع ضمان عاقله غلقی شود

در صورغی كه در حكم ضلامان عاقللاه،   . استمعمولاو استبعاد نويسنده ي محتر  و ديگران به جهت اجرايی كردن آن  -د
از طرف ديگر، اگر ما در اصل يك حكلام شلارعی و قلاانونی    . اعم از صدور يا اجراي آن، وجود جامعه قبيله اي شرط نيست

هايی، نسبت به اجرايی كردن آنهلاا   نامه  غوان با غنظيم آيين اطمينان داشته باشيم و با دليل و حجت شرعی ثابت شده باشد، می
به خصوص درپذيرفتن مسئوليت عاقله و وضع چنين قانونی در هر جامعلاه، موجلاب   . دا  و راه حلهاي مختلفی اراًه نموداق

در . وجود اين  امنيت براي هر كس در جامعه مفيد و ارزشمند اسلات . آن می شود افزايش امنيت روحی و روانی براي افراد

طورخطلااي   بلاه )اي  وده خاطر خواهد بود، كلاه اگلار اغفاقلااو حادثلاه    اين صورت هر فردي، همواره احساس آرامش نموده وآس



 . روي دهد، حامی وپشتيبانی دارد( محض
غقرير اين حكم به عنوان حكمی از احكا  شريعت، به نحو متفاوت از آنچه در عصر جاهليت بوده صورت گرفته  -ه
 :رت است ازاز جمله  عبا. در مورد خاصی است«مسئوليت عاقله » يعنی، اين حكم. است

عاقله فقط در قتل خطاي محض، يا جراحات  موضحه و بيشتر از آن كه به طلاور خطلااي محلاض اغفلااق افتلااده       :اولاو
  . بنابراين در قتل عمد وشبه عمد خود مرغكب، مسئول و ضامن است.  باشد، مسئوليت دارند

اگر با اقلارار  . غكاب آن، با بينه ثابت شودمسئوليت عاقله در قتل خطاي محض نيز محدود به موردي است كه ار: ثانياو
 . هم چنين در صورت مصالحه بر ديه، عاقله مسئوليتی نخواهد داشت. قاغل ثابت شود، عاقله ضامن نخواهد بود

چگونه  ملای غلاوان حكلام آن را مخلاتص نظلاا        -كه آن را مشخص و محدود نموده -با بيان اين شرايط در ضمان عاقله
چلاون در ايلان   . ي عشلايره و قبيللاه   كه منظور از عاقله، بستگان مرد از جانب پدر هسلاتند نلاه هملاه    قبيلگی دانست؟ در حالی

زيلارا درغعريلاف ليلاوي و    .افراد قبيله نيست  ي صورت، اگر چه فرد در قبيله زندگی كند، مسئوليت پرداخت ديه، متوجه همه
اگلار در روح  . ري يا پدري، مرغكب قتل هستنداصطمحی واژه ي عاقله، روشن شد كه عاقله شامل بستگان ذكور پدر و ماد

حاكم بر اين حكم، قبيله و زندگی در آن موثر بود وغشريع آن حكم، اختصلااص بلاه عصلار ظهلاور اسلام  داشلات، بايلاد در        
پرداخت ديه نيزآن را بر غما  افراد قبيله غقسيم می كردند، در حالی كه در ضمان  عاقله  فقط بستگان ذكلاور قاغلال كلاه ارث    

 . وده و داراي شرايطی مانند غوانايی مالی و بلوغ هستند، مسئول اندبر، ب
در روايتی از اما  صادق عليه السم  نقل شده است كه اما  علی عليه السم  پرداخت ديه  قتللای را كلاه غوسلاط    : ثالثاو

از طرف ديگر (5ده حديثابواب عاقله باب  ياز 64وسايل الشيعه ج .)شخص مجنون اغفاق افتاده بود بر قو  وي قرار داد
منظلاور از واژه ي قلاو ، عاقللاه    : غوان گفت چون عمد و خطاء مجنون يكسان بوده و عاقله ي  وي ضامن هستند، پس می

غواند مؤيّد قول كسلاانی باشلاد كلاه ملای      بنابراين، اين روايت نيز نمی. مجنون بوده كه ديه فعل ارغكابی اورا ضامن هستند
 . نظا  قبيلگی دارد گويند ضمان عاقله اختصاص به

در نتيجه غشريع حكم ضمان عاقله در اسم  با آنچه كه در نظا  قبيلگی عرب مرسو  بوده است غفاوت هاي زيلاادي   
 .   غوان آن رامختص نظا  قبيلگی دانست دارد و نمی

قبلال ازاسلام    در جواملاع  » :ي ديگر، با اندكی غفاوت، درمورد مسئوليت عاقله چنين غوضلايح داده اسلات   نويسنده -8
با ظهور دين مقدس اسم  چلاون در منطقلاه   . حاكم بوده ومطابق اين عرف، ديه برعهده ي عاقله بوده است اي   عرف قبيله

حاكم بود و قطعاو نزد عقم، امري نيكو به حساب می آمد، اسم   اي   ي نجد وحجاز، در بعای از مناطق عربی عرف قبيله
صورت قبيله اي و عشلايره اي   سپس نتيجه می گيرد، در هر جامعه اي كه زندگی به. كرد نيز  اين معنی را پذيرفت واماا

املاا  . باشد و با قرار داد و پيمان عهده دار پرداخت ديه، از طرف افراد و اقوا  مرغكب جنايت شوند اين حكم ثابت است
يستند و در مواردي هم هيچ گونه ارغبلااط  حاكم نيست و افراد به صورت قبيله و عشيره ن اي   در جامعه اي كه عرف قبيله

بلاه  . نزديك ميان آنان نيست، صرف پسر عموبودن دو نفر بايكديگر موجب نمی شود كه ما ملتز  به مفهو  عاقله شلاويم 
رهنملاون،  .)«چه عنوان بايد بدين مطلب ملتز  شويم و عاقله بايد عهده دار ديه شلاود اصلامو ايلان مسلاأله عقميلای نيسلات      

 (78سال 698ص  7محمد، ش  موسوي بجنوردي

اولاو،  :درقبال اين اظهار نظر در مورد مسئوليت خويشان مرغكب قتل خطايی محض بلاه چنلاد نكتلاه اشلااره ملای كنلايم      



ي مكلاانی زنلادگی افلاراد از     ثانياو، فاصلاله . غوضيح داده شد كه در حكم ضمان عاقله وجود جامعه ي قبيله اي شرط نيست
زيرا، امروزه با امكانلااغی كلاه انسلاانها دراختيلاار دارنلاد ايلان       .  باشد قق ضمان عاقله نمیديگر به عنوان مانع طرح و غح هم

مشكل منتفی است واگر منظور ارغباط كم افراد باهمديگر به خاطر مشيله وگرفتاري آنها در شهر هاي بزرگ باشد، بايلاد  
 .همين مشكل را در ارث نيز مطرح كرد

سأله ي ارث، حاضرند براي گرفتن سهم خود فاصله هاي طولانی را طی همان طور كه افراد درصورت مطرح بودن م
در چنين مواردي، ارغباط كم ومعاشرت محدود ورثه با مورث، نلاه غنهلاا ملاانع    . كنند و براي اخذ آن، اعم  حاور نمايند

 .نيست، بلكه در بعای موارد براي مطالبه ي سهم خود، حاضرند به مراجع قاايی مراجعه كنند
ي مكانی در زندگی ها و ارغباط  ين در موردي كه قانوناو مسئوليتی بر عهده ي هر يك از افراد عاقله است، فاصلهبنابرا

ازطرف ديگر، حكم اسم  وغشريع آن، نياز به قلارار داد و  . كم آنها در معاشرت، مانعی براي انجا  آن محسوب نمی شود
 .عد  آن را موجب عد  امكان غحقق عاقله دانسته است نويسنده ي محتر ، طوري كه. پيمان بين افراد ندارد

طوري كه ضمان عاقله براساس پيمان و قراردادهلااي   ،از غقرير ضمان عاقله در اسم  شايد اين بحث معقول بود قبل
ولی بعد از آن كه حكم ضمان عاقله  به صورت يك حكم الهی و اسممی در آمده است، مشروط بلاه  . قبيلگی بوده است

 .ه، عشيره وپيمان هاي آنها نيستقبيل
 :همين نويسنده درقسمت ديگر چنين بيان كرده است

نباشلاد،   اي   پس در جامعه اي كه عرف قبيللاه . بود وعقم آن را نيكو می شمردند اي   ضمان عاقله مستند به عرف قبيله»
اما در غوضيح ايلان  ( 78سال 698ص  7رهنمون، موسوي بجنوردي محمد، ش )« .نمی غوانيم به مفهو  عاقله ملتز  شويم

عرف هاي عقميی پذيرفتلاه  .در همه احكا  اماايی اسم  به نوعی عرف ها ي اجتماعی حاكم بودند: قسمت  بايد گفت

شده، بعد از غقرير غوسط شارع  به صورت حكم شرعی در می آيند و اين دليل منطقه اي و موقتی بودن حكم شلارعی و  
براي نمونه اصل حكم ديه جزء احكا  امالاايی اسلات و در   .امعه و مكانی خاص نمی شوداسممی نيست و محدود به ج

اما  بعد از ظهور اسم  و غكميل و اصمح آن، به صورت يلاك حكلام   . بين اعراب جاهلی قبل از ظهور اسم  متداول بود
م ديه در مقابل قتلال و جراحلاات،   در مقابل اين نظريه  بايد اين سوال را مطرح نمود، آيا حك. اماايی پذيرفته شده است

 اختصاص به منطقه، نظا  قبيله ي و عصر ظهور اسم  دارد وامروزه قابل طرح نيست ؟
در حالی كه هيچ محققی غا كنون اين موضوع را عنوان نكرده است  كه ديه مختص عصر ظهور اسم  يا قبلال از آن   

اي عاقله غعلق می گيرد، آن را اختصاص به نظلاا  قبيلگلای   پس چگونه اگر حكمی در ادامه ي همين بحث بر.  بوده است
عرف پرداخت ديه در قتل، غوسط افراد قبيله درجاهليت، بعد از اصمح و غكميل آن به عنوان حكلام اسلاممی،   . می دانند

ر فلاردي  يعنی اگ. غقرير وغشريع گرديد  و بعد از آن، همه افراد قبيله و عشيره، عاقله ي قاغل خطايی محسوب نمی شدند
چون صرف هم قبيله بودن موجلاب احتسلااب   . از  خويشاوندان نزديك قاغل نباشد جزء عاقله ي وي به حساب نمی آيد

از نظر اهل ليت نيز عاقله و عصبه به معنی قبيله وعشيره نيسلات بلكلاه داراي ويژگيهلاا وخصوصلاياغی     . او از عاقله نيست
مه غكليف برخوردارند و از خويشاوندان ذكور قاغل هستند، عاقله قاغل كسانی كه غوانايی مالی دارند و از شرايط عا. است

 . شود كه آن شخص از افراد عاقله، به شمار آيد اين صرف هم قبيله بودن موجب نمیربناب. محسوب می شوند

ت را، در بعای مناطق افلاراد اختمفلاا  » يعنی. ايشان در قسمت ديگر ضمان عاقله را غشبيه به فصل عشايري نموده اند



اگر قتلی واقع شده باشد، پول ملای دهنلاد يلاا وصلالت ملای كننلاد و خمصلاه        . بر اساس عرف خود، حل و فصل می كنند
نويسنده ي محتلار  نتيجلاه گرفتلاه    . براساس عرف جامعه و با پيروي از پيمان و قرار داد،  اختمفات حل وفصل می شود

رهنمون، موسلاوي بجنلاوردي محملاد،    ))«عهده دار ديه بدانيم ؟ در جامعه اي كه چنين نيست به چه عنوان بايد عاقله را »
 (78سال 693ص  7ش 

در جواب اين بيان بايد گفت، اين گونه حل وفصل اختمفات شايد مشلاابهتی از جهلات مشلااركت در غلاأمين ديلاه ي      
ون ضمان عاقللاه  چ. كه اين عين ضمان عاقله است كاممو غير مرغبط و متفاوت است مقتول داشته باشد، ولی از جهت اين
 : از جمله اين غفاوغها عبارغند از. غفاوت هايی با فصل عشايري دارد

غواند در  هر نوع قتلی مطرح شود، درحالی كه مسئوليت عاقله فقط در قتل خطلااي محلاض     فصل عشايري می -الف
 . است و در غير آن مسئوليت ندارد

شمار نمی آيند، املاا در عاقللاه بايلاد     درعشيره و قبيله ممكن است افراد آن به هر دليلی كمك كنند،  ولی جزء عاقله به -ب
 . نسبت  بين مرغكب قتل خطايی و خويشان ثابت شود

اما  به وجود آمدن عرف بلاا پيملاان و   . پرداخت ديه درفصل عشايري ممكن است  به صورت عرف درآمده باشد -ج
كه عاقللاه شلاامل چلاه كسلاانی      درنتيجه مسئوليت عاقله و اين. داد، نيست واصولاو اين دو، متفاوت از همديگر هستندقرار 

 .انجا  می شود اي   است غير از مواردي است كه در زندگی قبيله اي، طبق عرف و رسو  قبيله
يل شود مزايا ومصالحی براي افلاراد  هرگاه ضمان عاقله با شرايط وغرغيبات خاص همانند ارث، برافراد معين، غحم -د

چون طوري كه بيلاان شلاد ايلان ضلاوابط و     . وجامعه خواهد داشت و رعايت مصلحت، محور وضع احكا  و قوانين است
اختصاص ضمان عاقله به قتل و جراحت خطلااي محلاض و   . شرايط در مقايسه با فصل عشايري غفاوت هاي زيادي دارد

 . جمله ي آن غفاوت ها است    عد  اختصاص فصل عشايري به آن ها، از
غوان فصل عشايري را با ضمان عاقله كه داراي ويژگلای هلااي خاصلای اسلات، يكسلاان       با غوجه به اين غفاوت ها  نمی

 . لحاظ نمود
به طور غلويحی با بيان ديدگاه هاي مخالف وموافق از فقها و نويسندگان به اراًه ي نظر و ديدگاه خود نيز  بعای -3

آيلاا عاملال   » ازجمله با بيان دو منظر غوجيهی وانتقادي در مورد ضمان عاقله به طرح سوال پرداختلاه انلاد كلاه    .پرداخته اند
ياري در قبيله و يا كثرت افراد عاقله در آن از عوامل مهم و غاثير گذار در ضمان عاقله بوده اسلات يلاا نلاه؟ يعنلای هلام       هم

در نهايت اين پرسش را مطرح نموده كلاه  . دخليت داشته استياري افراد نسبت به هم ديگر و كثرت آنها در غحقق آن م
ياري و غناصر وكثرت افراد عاقله، در حكم ضمان عاقله به عنوان قيد موضوع ويا علت حكم هستند؟  آيا ويژگی هاي هم

قللاه از  حسينی منش محمد علی،ضمان عا)« كه حداقل با حكم،ارغباطی داشته و در غشريع آن مدخليت دارند يا نه؟ يا اين
 (28سال  79دو منظر غوجيهی و انتقادي، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه غهران دفتر 

 .مطلب فوق را با بيان  چند نكته بررسی می كنيم
محمدموسلاوي بجنلاوردي، سلايد    )غوجه به ديدگاه هاي انتقادي درحكم ضمان عاقله نشان می دهد، انتقادكنندگان  -الف

. شكمت اجرايی آن غوجه نموده اند و به بيان مزيت ها و امتيازات كمتر غوجلاه شلاده اسلات   غالباو به م( محمد حسن مرعشی

اين سوال قابل طرح است كه اگر حكمی داراي امتيازات و ويژگی هايی باشد و براي غأمين امنيت روحلای و روانلای كملاك    



 آيا  ارزش طرح و پياده نمودن را دارد يا نه؟« ولو با صرف هزينه»كند 
يم مسئوليت عاقله نبايد غنها از جهت پرداخت ديه غوسط خويشان پدري و مادري يا پدري قاغل خطايی ملاورد  ما معتقد
بلكه بايد به حفظ خانواده ي كسی كه بدون قصد رفتاري را مرغكب شده، هم غوجه شود، زيرا امكلاان دارد  بلار   . غوجه باشد

اگر وي پشتوانه و غلاأمين  . شود و يا روانه ي زندان گردد اثر غحمل و پرداخت ديه ي مقتول دچار مشكمت جدي اقتصادي
خلاانواده دچلاار گرفتلااري شلاود و      dمالی نداشته باشد ممكن است خانواده ي مقتول هم  با از دست دادن عاوي از اعالاا 

ه، عد  امكان پرداخت ديه غوسط قاغل و يا با عد  امكان دسترسلای خلاانواده ي مقتلاول بلاه ديلا     . وصول ديه هم ممكن نباشد
كلاه آيلاا    بنابر اين نبايد به عنوان اين. وجود  می آيد معامت بيشتر و بزرگ غري براي خانواده ها و در نتيجه براي جامعه، به

كه افراد عاقله در عصلار غشلاريع حكلام، زيلااد      ياري و غناصر ادامه دارد يا نه ؟ اين حكم را زير سوال برد و يا اين موضوع هم
غواند، موضوع مهم ومفيد ضمانت ومسلائوليت خويشلاان را در    اين سوالات نمی. وغعداد نيستندبودند واكنون به همان شكل 

نبايد منافع و امنيت اقتصادي و روحی خانواده هلااي آسلايب ديلاده را در    . وجود آمده، كم اهميت نشان دهد قبال خسارت به
 .غحقق اين حكم ناديده گرفت

ه طور مطلوب حل نشده است و وجود افراد متعدد با آمار گوناگون و از طرف ديگر با وجود انواع بيمه، اين مشكل ب
 .  ناراحت كننده در زندان ها، به علت عد  غوانايی در پرداخت ديه، مزيت و لزو  اجراي اين حكم را نشان می دهد

امكلاان    بعای با بيان شرايط زمان غشريع ضمان عاقله و مقايسه آن با شرايط اجتماعی فعللای سلاعی نملاوده انلاد     -ب
درحالی كه امكانات دنياي امروز و ارغباطات و غكنوللاوژي، امكلاان اجرايلای نملاودن  آن را      .اجرايی شدن آن را نفی كنند

 .فراهم آورده و غسهيل نموده است
مسئوليت عاقله يك مسئوليت مدنی وحقوقی است و به همين جهت، هيچ ميايرغی با اصل شخصی بلاودن  هم چنين 

بنابر اين شلاارع آن را بلاه عنلاوان يلاك حكلام در      . ديگري هم نيست( 619سوره ي انعا  آيه) ول وزرمجازات نداشته و قب
جبران خسارت، بيان كرده و غيييرات اجتماعی و وضع ظاهري و مادي جامعه ي امروزي نه غنها مانع غحقق ايلان حكلام   

زيرا هم شناسايی و هم برقلاراري ارغبلااط ميلاان اعالااي عاقللاه، بلاراي       . بلكه ضرورت وجود آن را نشان می دهد ،نيست
 . مشاركت در جبران خسارت در هر جايی كه زندگی می كنند، ممكن است

را به عنوان حكمی از احكا  اسلاممی، در پايلاان بخلاش     ضمان عاقلههم چنين، در ابواب وموضوعات فقهی نيز فقها 
 .ربوط به ديات آورده اند و هيچ فقيهی به قرار داد، در بين افراد قبيله درضمان عاقله اشاره نكرده استم

ياري كه در بين خويشان در عاقله مطرح است، همواره وجود داشته و الآن نيز عاقله شامل افلارادي از جمللاه    هم -ج
 .  ديگر را ياري و مساعدت می كنند ع گرفتاري و نياز، هماينها در مواق. پدر و فرزند و برادر و فرزندان آنها می باشد

الزا  اعااي عاقله در صورت غوان مالی براي كمك و مساعدت، هماهنگ با خواسته ي آنهاست وبا غوجه به مصلالحت  
واره يلااري هملا   اين هلام . وضع اين حكم، الزا  عاقله از باب ياري وغعاون مالی، نوعی بيمه ي اجباري خانوادگی خواهد بود

 . مطلوب است
ياري بين خويشان مطلارح اسلات، از جهلات غلااثير افكلاار عملاومی در        كه غناصر و هم در ضمان عاقله عموه بر اين -د

چون عد  غوجه يلاا  . زيرا افراد همواره يكديگر را به رعايت احتياط غوصيه خواهند كرد. رعايت احتياطات نيز موثر است

وجود آمدن حوادثی خواهد شد، كه خلاود در جبلاران آن    ود می گذرد، موجب بهكم غوجهی هر فرد به آنچه در اطراف خ



 .بايد شركت كنند
امروزه مشاركت افراد در جامعه از آرمانهاي قانون گذاران است وسعی دارند شهروندان را به نلاوعی در املاور مربلاوط بلاه     

قق اين آرمان می غواند بلاه عنلاوان يلاك طلارح     ضمان عاقله در غح. جامعه شركت دهند و از ياري و مساعدت آنها بهره گيرند
 .جديد مطرح شود

امروزه زندگی اجتماعی و ماشينی شدن آن، عواطف بشري را غحت الشعاع قرار داده است و بلاا وجلاود امكانلاات    -ه 
براي حل اين مشكل و غقويت عواطف بايد به پيوند خانواده هلاا و ارغبلااط   . وجود آورده است رفاهی مشكمغی را هم به

بسلاتگی و   طرح موضوع ضمان عاقله می غواند موجب غقويت هلام . ي ارحا  بين خويشاوندان غوجه نمود بين آنها و صله
. پيوند ميان خانواده ها باشد، زيرا كمك مالی در صورت غمكن مالی خويشان، موجب حمايت از فرد گرفتار خواهد شد

 .سوءنيتی نداشته است ضمن اين كه  فرد مرغكب نيز در  بروز آن خسارت، هيچ نوع
در نتيجه،اين ياري ومساعدت، هم موجب نجات مرغكب قتل خطايی خواهد بود و هم بلاا غوجلاه بلاه مؤجلال بلاودن      

بنابراين ضمان عاقله هم ياري و مساعدت براي قاغلال خطلاايی   . پرداخت ديه غوسط عاقله، مشقتی بر آنها نخواهد داشت
بلادين غرغيلاب انسلاانها و خلاانواده هلاا، از      . و غقويلات روابلاط ملای گلاردد    خواهد شد و هم موجب پيوند بين خانواده هلاا  

ايلان  . ي ارحا  غحقق می يابلاد  گسيختگی، غفرقه و فاصله گرفتن از هم نجات پيدا می كنند و هم بستگی اجتماعی و صله
 .ها اموري هستند كه اسم  هم  برآنها  غاكيد دارد

  :دیدگاه های ایجابي  :گفتار چهارم

 . شود ديدگاه هايی كه در جهت اثبات حكم ضمان عاقله مطرح شده، بيان می در اين قسمت

در آن لحاظ نشده،  اي   كه حكم ضمان عاقله حكم الهی است و ساختار نظا  قبيله نويسنده اي در جهت اثبات اين -6
 .ي ازمنه وامكنه است چنين غوضيح داده است ي جوامع در همه بلكه حكمی است عا ، و شامل همه

طور كلی غقواي دينی وعدالت اجتملااعی   اسم  اهم غشريعاغش مانند حج، نماز، جهاد، انفاق، قاا، قصاص،ديات وبه»
احتمال اختصاص حكلام  . نيز اين ممك ملحوظ است« ديه بر عاقله »را بر شالوده اجتماع نهاده است و به يقين در مساله 

رد و با احتمال حمايت قو  از قاغل باشد، احتمال ضعيف است و با انلادك  دا اي   مزبور به جامعه اي كه ساختار نظا  قبيله
 (78سال  ،635ص  7رهنمون، شماره ،محمدي گيمنی محمد)« .غأملی از بين می رود

نويسنده در اراًه ي نظر خود به ابعاد اجتماعی احكا  اسممی غوجه نموده است و اهميتی كه اسم  بلاه اجتملااع داده   
انند نماز، حج، جهاد، انفاق، قاا، قصاص و ديات را  كه در ابعاد اجتماعی آنها، غاكيلادات فراوانلای در   است و احكامی م

رابطه با اجتماع  بيان شده است، ضمان عاقله  نيز از همين قبيل است و جهات اجتماعی آن داراي اثرات مهلام و زيلاادي   
«  جامعه اي با نظلاا  قبيللاه اي   » جامعه اي خاص  اختصاص  چنين حكمی به يك . است و مورد غوجه  شارع  می باشد

 .احتمالی ضعيف است
ضمان عاقله از ديدگاه وي حكمی از احكا  اسممی است مانند ساير احكا ، كلاه در املاوال اغنيلااي بلاراي ديگلاران        

احسلاان و   مثل نفقه ي اقارب يلاا املار بلاه صلادقه و    . بخصوص نيازمندان و افرادي كه گرفتار باشند حقی نهاده شده است
 . انفاق كه بايد اغنياي در اموال خود به نيازمندان و فقرا و مساكين اختصاص دهند



قتل خطايی غوسط عاقله از قبيل حقوقی است كه خداوند حكيم براي بعالای بنلادگان بلار      ي حاصل آنكه غحمل ديه 
عقوبت وكيفلار بلاا   . ت ديگري نيستبعای ديگر ايجاب فرموده است و اين غدبير حكيمانه از باب عقوبت انسان به جناي

امكنلاه   ازمنلاه و  يهايجاب ديه بر عاقله كاممو متفاوت است بلكه حكمی است عا  كه شامل همة جوامع مسلمان در هملا 
منشا اين حكم هرچند به خاطر ارغكاب قتل خطايی غوسط يك نفر است ولی مسئوليت جبران آن برعهده ي . شده است

اين وزر ديگري نيست بلكه به عبارغی مسئوليت خود آن جمع . ن جمع، غشريع شده استجمع نهاده شده وحكم براي آ
 .است
نويسنده ي ديگر، در بيان حكم ضمان عاقله، ساختار نظا  قبيله را به عنوان عامل مهم و اصلی در غشريع ضلامان   -8

 .  عاقله قبول ندارد، البته در اماايی بودن آن اغفاق نظر وجود دارد
زنلادگی بشلار    »:غوضيح می دهد كه اوضاع عصر قبل از غشريع حكم ضمان عاقله را بيان نموده و موقعيت و وي ابتدا
داشت كه ازجانی بلاه طلاور مطللاق دفلااع      می آنان را وا  ،اي  بوده وغعصب قبيله اي   صورت قبيلهه عرب به ي در شبه جزير

خواه بلار املاوال واعلاراض     ،اه جنايت براعااي باشدوخومرغكب قتل عمدي شده باشد يا غير عمدي،  ،خواه قاغل ،كنند
ايلاراد   و اختصاص به آنهلاا دارد،  اما اين اشكال كه ضمان عاقله مقتااي ساختار زندگی بشر آن موقع است.صورت گيرد

 (78، سال 685ص  7سبحانی جعفر، رهنمون، شماره )«.كاممو سطحی است
در بررسی اين ديدگاه ابتدا، غفاوغهاي ضمان عاقله را در دوره ي قبل از ظهور اسم  و بعد از آن مورد ممحظه قلارار  

 .نموده است اماا غقرير و، با غوجه به غوضيحات زير معلو  می شود كه اسم  آن را با غيييرات قابل غوجهداده و سپس 
  :عبارت است از ها وتاز جمله ي آن غفا

درست است كه در عصر جاهلی عشيره ي فرد جانی به دفاع از وي بر می خواست، ولی دفاع آنلاان فاقلاد هلار     -الف

اسم  در باره ي آن يك رشته قيودي اغخاذ نموده وحكم را به صلاورت عقلال پسلاند وخلارد پلاذير      . گونه قيد و شرط بود
 . ي محدود غري قرار داددرآورد و آن را در دايره

در حالی كه بعد از غقرير آن به . ه در جاهليت و نظا  قبيلگی برغما  افراد قبيله غقسيم می گرديدگفته شد كه، دي -ب
بنابراين نبايد حكم عاقله را برگردان حكم جاهلی دانست و بلاين  . اقرباي ذكور پدر و مادري يا پدري اختصاص پيدا كرد

هم چنلاين غشلاريع اسلاممی در ايلان ملاورد بلار       . دارددو رسم و روش، در دو زمان و دوره ي زندگی كاممو غفاوت وجود 
 .اساس يك نوع غعاون وكمك به ارحا  وخويشان استوار است

ي علماي شيعه و  سلانی درايلان مسلائله    همه» : نويسنده ي ديگر در غعلق ديه بر عاقله در قتل خطاي محض می گويد -3
در ( عللايهم السلام   )وايات منقول از اًمه ي معصومين متفق القول هستند كه ديه در قتل خطاي محض بر عهده عاقله است، ر

دراين روايات اكثراو اصحاب اًمه ي معصومين عليهم السم  از شاخ و بلارگ موضلاوع   . اين مورد متاافر و بلكه متواغر هستند
» سلاأله  اين قبيل سوالات وحرفها نشلاان ملای دهلاد، اصلال م    . عاقله سوال كرده اند واز اصل عاقله كمترسوال مطرح شده است

مكار  شيرازي ناصلار، بحلاوث فقهيلاه، ص    )« .به قدري مسلم بوده است كه نياز به سوال از آن نبوده است« ضامن بودن عاقله 
 (78سال  860

  قلادري  نويسنده ي محتر  در اين نوشته نتيجه گرفته، موضوع ضامن بودن عاقله، در جامعه آن روز در بين اصحاب به

حتی اصحاب سوال نكرده اند چرا مسئوليت عمل چنين فردي، غوسط ديگران جبلاران  ملای   مسلم و پذيرفته شده بود كه 



ايلان مسلائله در نلازد علملاا اغفلااقی و بلكلاه       »  :فرملاوده ( مفتاح الكرامه، عاملی)در قسمت ديگر با نقل آرايی از فقها . شود
 .می باشند واجماع مدركی استالبته استناد اجماع كنندگان رواياغی هستند كه در دست رس ما نيز . «اجماعی است

ي ازمنه واعصار دانسته و چنين اسلاتدلال   ي جوامع واماكن و همه نويسنده اي ديگر ضمان عاقله را مربوط به همه -9
فتح باب مثل اين احتمال در مثل اين حكم كه اختصاص به زمانی دون زمان يا قبيللاه و مردملای خلااص داشلاته     »  :نموده

صلاافی  )«.ري از احكا  است و  با خاغميت اسم  و جاودانلاه بلاودن ديلان حنيلاف منافلاات دارد     باشد، قابل غسري به بسيا
 (78سال   635ص  7گلپايگانی لطف الله، رهنمون،ش 

هم در باب معاممت و قرار داد ها وهم در باب مجازات ماننلاد  . بخش قابل غوجهی از احكا  اسممی اماايی هستند
 .اتقصاص و يا جبران خسارات مانند دي

اگر اختصاص اين احكا  به جامعه قبل از اسم  و ويژگی ها و خصوصيات ديگر موجب گردد كه اين احكلاا  قابلال   
در حالی كه ما معتقديم، هر حكم و قانونی كه غوسلاط  . طرح نباشد، بايد در مورد خيلی از آنها  اين موضوع، مطرح شود

. سيسی، حكم قانون اسم  را دارد و همواره استوار و پايلادار اسلات  كه اماايی باشد يا غا شارع بيان شده است اعم از اين
البته لاز  است غطبيق آن بلاا  . خاغميت اسم  و جاودانه بودن آن اقتاا دارد، احكا  اسممی نيز آن ويژگی را داشته باشند

 .مصاديق و راه كارها و زمينه ي اجراي آنها در هر عصر و زمانی مهيا و آماده  شود

 نتيجه

با بررسی و غوضيح نظرات مخالف و موافق در مورد حكم ضمان عاقله معلو  شد كه ايلان حكلام در منلاابع مكتلاوب     
وجود نظا  قبيله و شرايط زندگی در صدر اسم  از علل و قيود اين حكلام  . فقهی موجود بوده و از احكا  اسممی است

بنلاابراين ادعلااي   . شوند، هملاواره بلاوده و هسلاتند    اعااي عاقله كه خويشاوندان ذكور و نسبی قاغل محسوب می. نيست
 . منتفی بودن موضوع حكم ضمان عاقله مردود است

حمايت از زيان ديده، ياري مرغكلاب  . از طرف ديگر، اين حكم داراي مزاياي فراوان در حل مشكمت اجتماعی است
. غكب قتل خطايی، از جمله آنهاستخطا با جبران خسارت، كاهش جرايم خطايی با نظارت خويشان، رهايی زندانيان مر

اين حكم در جهت مساعدت و ياري بی گناه با پشتوانه مطمئن  در جبران خسارت است و با اصول حقوقی نيز منافلاات  
 .ندارد
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